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  دوست حضرت آستان و ما ارادت دست

 .اوست ارادت از رودي م ما سر بر چه هر كه

  )يسعد (
***  

  تشكر و ريتقد
  
 نگارنده محترم، دياسات ازي  تعداد كتاب نيا مراحلي  ساز آماده نديفرا در
 و تـشكر  ضمن اند، كرده مند بهره خود خالصانه و صادقانهي  همكار از را

 يـل ذ شـرح  بـه  انآني  اسام لهيوس نيبدي  سلامتي  آرزو وبيكران   سپاس
  .گردد يم اعلام

 ي دادگستر كل سيرئ ،يجمادي عل دكتري آقا جنابـ 1

 ـ ،پـور  يمنـدن ي  عل ـ دكتري  آقا جنابـ  2  هي ـاتحاد،  اسـكودا  سـابق  سيرئ
 رانيا يدادگستري وكلاي ها كانوني سراسر

  ذوالفقار تقويانسيد دكتر ي آقا جنابـ 3
   انيتقو بهمن ديسي آقا جنابـ 4
 تر منصور فلكي قاضي تجديدنظر جناب آقاي دك-5

  پور ـ جناب آقاي دكتر خلف كريم6
***  
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  مقدمه مولف
  
  

  اياك نعبد و اياك نستعين
  .جوئيم پرستيم و تنها از تو ياري مي پروردگارا تنها تو را مي

   قرآن كريم5سوره حمد آيه 
  

انون باشد كه تحت عنوان ق ـ      اين مكتوب سومين اثر از آثار چاپي اينجانب مي        
آئين دادرسي مدني به زبان عامه كه بار ديگر با ياد خداوند متعـال توانـستم                

لذا هدف از تاليف ايـن كتـاب بـراي سـهولت          . به جامعه حقوقي تقديم نمايم    
هاي حقوقي، وكالت،     فهم سريع داوطلبان گرامي را جهت فراهم شدن آزمون        

 ـ  ... قضاوت، سردفتري، كارشناسي ارشد، دكتري و      ه اسـتقبال ويـژه     با توجه ب
هـاي عامـه، در ايـن كتـاب مثـل ديگـر               مخاطبين گرامي از مجموعه كتـاب     

هـاي عامـه تـلاش شـده كـه مطالـب آئـين دادرسـي مـدني را بـراي                       كتاب
شرح ماده به   (هاي روز و ساده و با لغات          جويندگان قابل فهم و همراه با مثال      

ريح و توصـيف    جهت تسلط بر مواد قانوني با ساخت و بافت فكري تـش           ) ماده
الخصوص در زمينه قانون مدني، آئـين         ها علي   يكي از مهمترين دغدغه   . نمايم

وجود يك مثال بند به بند مـاده اسـت كـه            ... دادرسي مدني، قانون تجارت و    
بـا  . گـردد   زدگي و عدم تمركز مخاطبان مي       سبب آشفتگي ذهن و موجب دل     

ر راسـتاي تاليفـات   توكل به خداوند متعال فرصتي دست داد تـا بـار ديگـر د       
چون وظيفه و مـسئووليت     . روزي اين معضلات را برطرف و خارج نمايم         شبانه

خود را اختصاصا به تاليفات نمودم انشاءاالله در سبب هـستم عـلاوه بـر كليـه       
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ها را به همين منـوال عامـه يـا پيـشرفته ارائـه و تقـديم                   قوانين، ديگر كتاب  
مانند هر مكتوب بشري عـاري از  شك اين كتاب هم  بي. جامعه حقوقي نمايم  

گـردد در صـورت       نقص و كاستي نيست و از تمامي عزيـزان درخواسـت مـي            
ــي       ــست الكترونيك ــره پ ــاد و غي ــا انتق ــشنهاد ي ــر، پي ــه نظ ــتن هرگون داش

Ali.t521@yahoo.com   هـاي بعـدي    مكاتبه نمايند تا در چارچوب
  .ر گيردمورد توجه قرا

  
  سيد علي اكبر تقويان

  )بويراحمدي(
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  كليّات

  

  1ماده 

 اصول و مقرراتي است كه در مقـام رسـيدگي بـه             ةدادرسي مدني، مجموع    آيين )الف
عمـومي، انقـلاب،      بازرگاني در دادگاههاي   )ج دعاوي مدني و     ةكلي )بامور حسبي و    

جب قانون موظف به رعايت     مو  عالي كشور و ساير مراجعي كه به        تجديدنظر، ديوان 
 .رود باشند به كار مي آن مي

  شرح ماده 

  معاني كلمات
o آيين روش و رسيدگي:آيين دادرسي  
o ها  اصلها و قاعده:اصول 
o امرها و كارهايي كه احتياج به شكايت كننده خصوصي ندارد:حسبي  
o تمام:كليه  
o ها  خواسته:دعاوي 
o مركزهائي:مراجعي  
o ن با حكم قانو:به موجب قانون 
o وظيفه دارند:موظف   
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هـا و    بـه مجموعـة اصـلها و قاعـده    )آئين رسـيدگي (آيين دادرسي مدني يعني     )الف
شود كه هنگام رسيدگي به امرها و كارهايي كه احتيـاج بـه شـكايت       مقرراتي گفته مي  

  گويند و  مي(Non litigious acts)كننده خصوصي ندارد كه به آنها امور حسبي 
  هاي مدني و استهخو همچنين به تمام )ب 
هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ديگر            بازرگاني در دادگاه    )ج

هـا و مقـررات را هنگـام          ي كه با حكم قانون وظيفه دارند آن اصلها و قاعـده           يمركزها
 و كـالايي را   حـسين مـال   كه مثلاً اگر    . ها، رعايت نمايند    رسيدگي قضايي به آن خواسته    

باشد و متعلق به يكي از ساكنان شهر محل سـكونت          داراي ارزش زيادي مي   پيدا كند كه    
اوست و آن را به يكي از مركزهاي قضايي تحويل دهد به حكم قانون رسـيدگي بـه آن                   

رود به اين معني كه در حـال حاضـر آن مـال و                موضوع از جمله امور حسبي بشمار مي      
دهـد    ه مركز قـضايي تحويـل مـي       كالايي كه به دست حسين افتاده است و سپس آن را ب           

هيچگونه شكايت كننده خصوصي عليه حسين وجود ندارد كه در اين صورت آن مركز             
ها و مقررات موجود معتبر كـشور جمهـوري اسـلامي ايـران               قضايي طبق اصلها و قاعده    

بايد به آن موضوع رسيدگي نموده تا صاحب آن كالا امكـان دسترسـي پيـدا كـردن بـه                    
همانطوريكه چنانچه مثلاً حسين  . اش را بتواند پيدا نمايد      شده  نمايد و گم  كالايش را پيدا    

كند و به     باشد كه از خارج كشور كالاهاي ساختماني وارد مي        ) تاجر(يك نفر بازرگان    
فروشـد، آنگـاه در مـورد تحويـل دادن آن              به نام علي مي    يافراد مختلفي از جمله شخص    

) خريـدار (و علـي  ) فروشنده(كالاها بين حسين    كالاهاي ساختماني و در مورد قيمت آن        
اختلافهايي پديد آمد كه در اين حالت چونكه هر دو نفر با توافق و رضـايت يكـديگر                  
نتوانستند اختلافهايشان را برطرف نمايند سرانجام حسين به دادگاه عليـه علـي شـكايت              

مقـررات معتبـر    هـا، اصـلها و        كند كه در اين صورت نيز دادگاه بايد براساس قاعـده            مي
اي از رسـيدگي      كشور به آن دعوا و اختلاف رسيدگي نمايد و اين پرونده در هر مرحله             

دادگاه بدوي نخستين يا دادگاه تجديدنظر و يا ديوان عـالي    (قضايي در دادگاه قرار بگيرد      
ها بايد براساس حكم قانون موقع رسيدگي كردن به ايـن پرونـده             همه اين دادگاه  ) كشور

ها و مقررات موجود و لازم را كه براي شرايط و چگـونگي         ه اصلها و قاعده   آن مجموع 
رسيدگي كردن به يك پرونده تصويب شده است رعايت و پياده نمايند كه به همـه آن                 

شود كه رعايت     ها و مقررات موجود و معتبر آئين دادرسي مدني گفته مي            اصلها و قاعده  
  .زم استها لا آنها هنگام رسيدگي قضايي بر دادگاه
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  2ماده 

 )بتواند به دعوايي رسيدگي كنـد مگـر اينكـه شـخص يـا                 هيچ دادگاهي نمي   )الف
دعـوا     قانوني آنان رسيدگي بـه     ةنمايند )هـمقام يا     وكيل يا قائم   )ج نفع يا   اشخاص ذي 

  . را برابر قانون درخواست نموده باشند
  شرح ماده 

  معاني كلمات
o دعوا و اختلافي:دعوايي  
o اي منفعت و سود دار:نفع ذي 
o جانشين:قائم مقام   

گويد هيچ دادگاهي حق ندارد به دعوا و اختلافي رسيدگي كنـد         قانونگذار مي  )الف
  مگر اينكه يك نفر يا 

  چند نفر كه در آن دعوا و اختلاف داراي منفعت و سود يا )ب
  وكيل آنها )ج 
  يا جانشين آنها يا )د  
طبق قانون از دادگاه درخواست كننـد كـه بـه           باشند بر     نماينده قانوني آنها مي    )هـ 

 بـه نـام جـواد يـك قطعـه از            يكـه مـثلاً شخـص     . آن اختلاف و دعوا رسـيدگي نمايـد       
) حميـد (هايي كه دارد به شخص ديگري به نام حميـد بـه جـاي قرضـي كـه از او         زمين

بخشد اما بعد از مدتي جواد همان زمين را بـه شـخص ديگـري بـه نـام                     گرفته است مي  
فروشد كه در اين حالت حميد با سند و مدرك معتبري كه دارد عليـه جـواد                   يمحمد م 

كند كه روشن است كه در اين دعوا و اختلاف بين جواد و حميد،                به دادگاه شكايت مي   
باشـد و اگـر جـواد در          خود حميد كه در اين اختلاف يك طرف دعوا و اخـتلاف مـي             

 اسـت چونكـه زمـين از محمـد          دادگاه محكوم شود حميد منفعت و سود بزرگي بـرده         
) حميـد (شود و به حميد برگردانـده خواهدشـد، بنـابراين از نظـر قـانوني او                   گرفته مي 

در ) حميـد (تواند در مورد اين پرونده عليه جواد به دادگاه شكايت كنـد چونكـه او               مي
اين دعوا و اختلاف صاحب منفعت و داراي سود است چونكه در صورت محكوم شدن               

شود و گاهي هم ممكن است چند نفر در يك دعـوا              ه حميد برگردانده مي   جواد زمين ب  
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و اختلاف داراي منفعت و سود باشند كـه در ايـن صـورت نيـز تمـام آن اشـخاص نيـز                
توانند در اين دعوا و اختلاف عليه طرف مقابل به دادگاه شكايت كنند كه در همـين                   مي

هاي حميـد و جعفـر و صـادق           ي بنام مثال اگر جواد آن قطعه زمين موردنظر را به افراد         
ن را بـه  ي و آگاهي داشـتن ايـن افـراد همـان زم ـ    رضايتببخشد آنگاه بدون اجازه و در       

شخص ديگري به نام محمود بفروشد كه در اين صورت نيز بنابر آنچـه كـه قانونگـذار                  
توانند عليه جواد به دادگاه       گفته است حميد و جعفر و صادق هر سه نفر با همديگر مي            

كايت كنند چونكه هر سه نفر در اين پرونده داراي منفعت هستند چونكه اگـر ايـن                 ش
هايي كه دارند برنده شدند و جواد محكـوم           سه نفر در دادگاه براساس سندها و مدرك       

آنگـاه قانونگـذار چنـين      . شـود   برگردانده مـي  ) جعفر، صادق و حميد   (شد زمين به آنها     
ف وكيـل يكـي از دو طـرف دعـوا و اخـتلاف              دهد كه در يك دعوا و اخـتلا         ادامه مي 

تواند عليه يكي از دو طرف دعوا به دادگاه شكايت كند كه مثلاً در همين مثال اگـر                    مي
با نوشتن يك قراردادي كـه بـه امـضاء    و  به نام موسي را وكيل خود كند  يحميد شخص 

 )نامـه  شـكايت (رسد به او اختيار بدهد كه از طـرف او يـك دادخواسـت        دو طرف مي  
عليه جواد در مورد آن زمين بخشيده شده بنويسد و به دادگاه بدهد وكيل حميـد يعنـي                  
موسي هم از نظر قانوني ميتواند شكايت نامه نوشته و به دادگاه تحويل داده و از دادگاه                 
بخواهد كه به اين دعوا و اختلاف بين حميد و جواد در مورد زميني كه جواد به حميد                  

آن زمين را به محمود فروخته است،       ) حميد(ازه و رضايت او     بخشيده و سپس بدون اج    
گويد قائم مقام يعني جانشين قـانوني و شـرعي يـك              سپس قانونگذار مي  . رسيدگي نمايد 

تواند با دادن دادخواست به دادگاه از دادگاه بخواهد كـه   طرف از دو طرف دعوا هم مي   
 همين مثال اختلاف بين جواد و       به دعوا و اختلاف موردنظر رسيدگي نمايد كه مثلاً در         

گيرد كه عليه جواد به دادگاه شكايت كنـد امـا قبـل از اينكـه                  حميد، حميد تصميم مي   
خود را تنظيم نمايـد و تحويـل دادگـاه بدهـد حميـد از دنيـا                 ) نامه  شكايت(دادخواست  

رود كه از نظر حقوقي و قانوني و شرعي فرزند او به نام ناصر جانـشين او بـه شـمار          مي
گوينـد كـه در ايـن     برد و به او وارث هم مـي    ارث مي ) يعني از پدرش  (رود كه از او       مي

توانــد دادخواســتي  گويــد ناصــر هــم مــي صــورت براســاس آنچــه كــه قانونگــذار مــي
تنظيم نموده و به دادگاه تحويل دهد و از دادگاه بخواهـد كـه بـه ايـن                ) اي  نامه  شكايت(

. رسـيدگي نمايـد   )  در مورد زمين مـوردنظر     اختلاف بين پدرش حميد با جواد     (موضوع  
گويد نماينده قانوني يكي از دو طرف اختلاف          مي) 2(آنگاه قانونگذار در پايان اين ماده       
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به دادگاه از دادگـاه بخواهـد كـه         ) نامه  شكايت(تواند با دادن دادخواست       و دعوا هم مي   
شمكش بوجـود   به موضوع موردنظر كه در مورد آن بين دو طرف دعوا، اخـتلاف و ك ـ              

مثـل اينكـه براسـاس همـين مثـال حميـد قبـل از اينكـه                 . آمده اسـت رسـيدگي نمايـد      
نامه خود را نوشته و تحويل دادگاه بدهد از دنيـا بـرود و وارث او فقـط يـك                      شكايت

باشـد و      ده ساله باشد بنام تقي كه از نظر قانوني گرچه تقـي وارث پـدرش مـي                 10پسر  
عليه جواد شكايت كرده و از دادگاه       ) ز دنيا رفته است   كه ا (جاي پدرش     حق دارد كه به   

و جـواد بـوده اسـت       ) حميد(بخواهد كه به موضوع زمين كه مورد اختلاف بين پدرش           
يعنـي  (رود    رسيدگي نمايد، اما تقي به دليل اينكه هنوز از نظر حقوقي كودك بشمار مي             

تواند در حـال حاضـر       خودش از طرفي نمي   )  ده سال بيشتر ندارد    10نابالغ است چونكه    
 18 سـال يـا      15(عليه جواد شكايت كند و بايد صبر كند تا بالغ شده و بـه سـن قـانوني                   

برسد و وقتيكه بالغ شد و به سن قانوني رسيد آنگاه عليه جواد شكايت كرده و به                 ) سال
عليه جواد بدهد اما از طرفي ديگر بـا توجـه شـرايط             ) نامه  شكايت(دادگاه دادخواست   

عيت زندگي تقي چنانچه تا چندين سال ديگـر صـبر نمايـد ممكـن اسـت آن                 كنوني وض 
د بـه صـورت غيرقـانوني آن را         وكه قبلاً جواد به پدرش بخشيده بود و بعداً محم         (زمين  

بطور كلي از دست او بيرون رفته و بعد از اينكه بالغ شده و بـه                ) در اختيار گرفته است   
 آن زمين را بدست آورد و يـا اينكـه بدسـت             رسيد نتواند )  سالگي 18 يا   15(سن قانوني   

دهد كه يـك نفـر       آوردن آن زمين خيلي دشوار شود در اينجا قانون به دادگاه اجازه مي            
شـود تعيـين     گفتـه مـي  (= tutor)مثلاً به نام سعيد را به عنوان سرپرست كه بـه او قـيم   

باشد كـه   ي تقي مينماينده قانون) سعيد (يكند كه از نظر حقوقي و قانوني چنين شخص  مي
) نامه  شكايت(يك دادخواست   ) كه نابالغ است  (تواند و اجازه دارد كه از طرف تقي           مي

تهيه و تنظيم كرده و به دادگاه تحويل دهد و از دادگاه بخواهد تا به موضـوع اخـتلاف                   
رسيدگي كند و معلوم است كه چنانچه در ايـن          ) زمين بخشيده شده به حميد    (موردنظر  

محكـوم شـناخته شـود آن زمـين بـه تقـي             ) خريدار غيرقانوني زمـين   (ود  رسيدگي محم 
نتيجـه اينكـه    . باشد  مي) پدرش كه از دنيا رفته است     (گردد كه تنها جانشين حميد        برمي

تواند در مورد اين پرونـده بـه دادگـاه            كه گفته شد شخص ديگري نمي       به جز اين افرادي   
دادگـاه بخواهـد كـه بـه ايـن موضـوع            توانـد از      بدهد و نمي  ) نامه  شكايت(دادخواست  

  .رسيدگي نمايد
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  3ماده 

حكـم   )بقضات دادگاهها موظفند موافق قوانين بـه دعـاوي رسـيدگي كـرده،               )الف
موضوعه كامل يـا      در صورتي كه قوانين    )ج. مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند      
شـته   مطروحـه وجـود ندا     ة قـانوني در قـضي     صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصـلاً       

اصول حقوقي كـه مغـاير        با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و          )دباشد،  
 ـ      نمـي  )هـ ـبا موازين شرعي نباشد، حكم قـضيه را صـادر نماينـد و                ةتواننـد بـه بهان

به دعوا و صدور حكم امتنـاع   سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي  
بـه مجـازات آن محكـوم     )ز حق شناخته شـده و  والا مستنكف از احقاق  )وورزند  

  .خواهند شد
چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شـرع بدانـد پرونـده بـه                 )ح –تبصره    

  .شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد
 شرح ماده 

   كلماتمعاني
o هاي  قاضي:قضات 
o وظيفه دارند:موظفند  
o هاي  قانون:قوانين 
o ها  دعواها و اختلاف:دعاوي 
o پايان دهند:فصل  
o دشمني:خصومت  
o هاي تصويب شده موجود  قانون:قوانين موضوعه 
o روشن و آشكار و مستقيم:صريح  
o ها با همديگر مخالفت هستند  قانون:متعارض 
o  اختلاف مطرح شده در دادگاه:قضية مطروحه  
o ها ها و مرجع  منبع:منابع 
o تكيه كند:استناد  
o نظرها و فتواهاي:فتاوي  
o اي حقوقي اصله:اصول 
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o مخالف:مغاير  
o هاي ها و معيارهاي املاك  ميزان:موازين 
o به دليل:به بهانه  
o ناقص است و كمبود دارد:نقص  
o مبهم بود و مختصر باشد:اجمال  
o با همديگر ضديت داشته و مخالفند:تعارض  
o صادر كردن حكم:صدور  
o خودداري نمايند:امتناع  
o در غيراينصورت:والا  
o خودداري كننده:مستنكف  
o از گرفتن حق:احقاق حق  
o شود  فرستاده مي:ارجاع  

ها وظيفه دارند كه طبق قانونهاي موجود كشور به دعواها و           هاي دادگاه    قاضي )الف
  اختلافها رسيدگي نمايند،

اي در مورد آن اختلاف و دعوا صادر نماينـد و              آنگاه حكم مناسب و منصفانه     ) ب
  .و طرف دعوا و اختلاف پديد آمده استيا اينكه پايان دهند به آن دشمني كه بين د

 و چنانچه قانونهاي تصويب شدة موجود براي بررسي يـك دعـوا و اخـتلاف                )  ج
كافي و كامل نباشد و يا اينكه معنا و مفهوم آن قانون مـوردنظر و مربـوط بـه دعـوا و                      
اختلاف روشن و آشكار و مستقيم نباشد و يا اينكه چند قانون در آن مـورد اخـتلاف و          

عوا وجود دارد اما آن قانونها با همديگر مخالف هستند و ضد همـديگر هـستند و يـا                   د
  اينكه اصلاً قانوني در مورد اختلاف مطرح شده در دادگاه وجود ندارد،

 در همه اين موارد كه گفته شد قاضي براي رسيدگي به آن اخـتلاف و پرونـده        ) د 
معتبر اسلامي يعني به كتابهـاي پايـه در        هاي     عجرها و م    موردنظر بايد تكيه كند به منبع     

كند و يا اينكـه قاضـي بايـد           اند مراجعه   احكام و حقوق اسلامي كه علماء بزرگ نوشته       
مراجعه كند به نظرها و فتواهاي معتبر علماء دين و يا اينكه قاضي براي پيدا كـردن راه           

 ـ                د مراجعـه   حل و حكم مناسب و منصفانه براي آن اختلاف مطرح شـده در دادگـاه باي
هاي حقوقي مخـالف بـا        كند به اصلهاي حقوقي موجود كه البته به شرط اينكه آن اصل           
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ميزانها و معيارها و ملاكهاي شرعي و ديني نباشد مانند اصل حقوقي قرعـه انـداختن در                 
 كه حكمي و نظري براي موضوع مورد اختلاف وجود ندارد كه در اين صـورت              موردي

ايد به يكي از اين مواردي كه گفته شـد مراجعـه كنـد و               همانطوريكه گفته شد قاضي ب    
اي در مـورد آن پرونـده         پرونده را براساس آن رسيدگي كند و حكم مناسب و منصفانه          

  .صادر نمايد
 اينكه قانون موجود كشور در اين موضوع        دليل  بنابراين قاضي حق ندارد كه به      ) هـ

ه قانون موجود كـشور در مـورد        ساكت است و حكمي و نظري ندارد و يا به دليل اينك           
موضوع مورد اختلاف ناقص است و كمبود دارد و يا به دليل اينكه قانون موجود كشور                

باشـد و يـا بـه دليـل           در اين مورد روشن و آشكار نيست بلكه مبهم بوده و مختصر مـي             
اينكه قانونهاي موجود كشور در اين مورد موضوع اختلاف با همديگر ضديت داشـته و               

خلاصـه  . ند از رسيدگي به پرونده موردنظر و صادر كردن حكم خودداري نمايند          مخالف
اينكه قاضي يك دادگاه حق ندارد به دليل و بهانة يكي از اين مسائلي كه گفتـه شـد از                    

اي خودداري كند و حكم صادر ننمايد بلكه بايـد حتمـاً بـه پرونـده                  رسيدگي به پرونده  
ايط لازم براي رسيدگي كردن بـه آن پرونـده را           موردنظر كه آن قاضي و آن دادگاه شر       

دارد رسيدگي كرده و حكم مناسب و منصفانه را در آن مورد پيدا نمايد و آن حكـم را                  
  .در مورد پرونده موردنظر صادر نمايد

از گـرفتن     و در غير اين صورت آن دادگاه و قاضي به عنوان خـودداري كننـده               ) و
  .شود حق افراد ستمديده شناخته مي

 و اين خودداري كردن از رسيدگي به پرونده و اخـتلاف هـر نـوع مجـازات و                   ) ز
تنبيهي داشته باشد آن دادگاه يعني قاضي خودداري كننده از رسيدگي به اختلاف بـه آن                

  .مجازات محكوم خواهدشد
گويد چنانچه قاضي يكـي از        اينطور مي ) 3( آنگاه قانونگذار در تبصرة اين ماده        ) ح
نظـر در مـسائل شـرعي و حقـوقي            گاهي خودش مجتهد باشد يعني صاحب     هاي داد   شعبه

هـاي قـانوني در       اي را نزد او آوردند و او بعد از بررسي كردن مـاده              باشد و يك پرونده   
هاي قانوني مربوط به آن موضوع مـورد اخـتلاف            رابطه با آن پرونده و پيدا كردن ماده       

ن پرونده حكم صادر نمايـد متوجـه شـد          هاي قانوني راجع به آ      كه بايد براساس آن ماده    
ين مبين اسلام و برخلاف قـرآن       دهاي قانوني برخلاف شرع يعني        كه به نظر او آن ماده     

گويد آن قاضي راجع به آن پرونده حكـم           باشد كه در اين حالت قانونگذار مي        كريم مي 
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ه كند و آن پرونده براي رسـيدگي قـضايي بـه شـعبه ديگـري از همـان دادگـا            صادر نمي 
شود تا اينكه يك قاضي ديگري به آن پرونده رسيدگي نمايد كه به نظـر او                  فرستاده مي 

. باشـد   هاي قانوني راجع به آن موضوع مورد اختلاف خلاف اسلام و قرآن نمـي               آن ماده 
هاي قـانوني     در مورد اينكه اگر راجع به يك پرونده و موضوع مورد اختلافي اگر ماده             

اه وظيفه دارد كه به نظرهـا و فتواهـاي علمـاء ديـن كـه                موجود نباشد قاضي يك دادگ    
ها و معيارهاي ديني نباشد مراجعه نمايد و از نظرهـا و فتواهـاي آنهـا               مخالف با ملاك  

براي حكم كردن در مورد پروندة موردنظر استفاده نمايد مثلاً هاشم و طالب كه دو نفر            
الكترونيكي با همديگر معامله    يعني پست    E-mailتاجر و بازرگان هستند بوسيله ايميل       

خريدوفروش كالا نمايند بدون اينكه همديگر را ببينند و يا صداي همـديگر را بـشنوند      
در مورد قيمت كالاها و تحويل دادن       ) هاشم و طالب  (و سپس اختلافهايي بين آن دو نفر        

ليـه  ع) مـثلاً هاشـم  (و مقدار كالاها پديد بيايد در اين صورت اگـر يكـي از آن دو نفـر       
به دادگاه شكايت كند قاضي آن پرونده مثلاً هنگام جستجو كردن براي          ) طالب(ديگري  

خريـدوفروش از راه پـست      (اي    هاي قـانوني مربـوط بـه چنـين معاملـه            پيدا كردن ماده  
شود كه قانونگذار در ايـن مـورد هيچگونـه            متوجه مي ) E-mail= ايميل  = الكترونيكي  

هاي موجود كـشور ايـران مـورد مـادة قـانوني               قانون ماده قانوني تصويب نكرده است و     
ندارد كه در اين صورت بنابر آنچه كه قانونگذار گفته است قاضي وظيفه دارد كـه بـه                  
نظرات و فتواهاي علماء دين و مجتهدين مراجعه كند و هر كدام از علمـاء و مجتهـدين           

هـا و ميزانهـاي       ككه در اين زمينه نظر و ديدگاهي دارند كه نظر آنها مخالف بر مـلا              
باشد به همان نظر و ملاك عمل نمايد و براساس همان نظـر و فتـواي                  ين نمي دشرعي و   

متعلق به هاشم و طالب كه در مورد اختلاف آنها راجع به            (مجتهد در مورد اين پرونده      
حكم مناسـب   ) ايميل است  = E-mail= خريد و فروش كالا به روش پست الكترونيكي         

همانطوريكه براساس آنچه كه قانونگـذار گفتـه اسـت          . ا صادر نمايد  و منصفانه خود ر   
در همان پرونده مربوط به هاشم و طالب در         (قاضي دادگاه در يك پرونده خاصي مثلاً        

اگر به يك يـا     ) ايميل = E-mail= مورد خريدوفروش كالا به روش پست الكترونيكي        
چنـد مـاده بـه صـراحت و بطـور           چند ماده قانوني دست پيدا نمود اما آن يك ماده يا            

دهـد بلكـه خيلـي        روشن و مستقيم مسايل موضوع مورد اختلاف را موردنظر قرار نمـي           
مختصر و كوتاه بوده و به صورت غيرمستقيم اشاره به مسائل موضـوع مـورد اخـتلاف                 

هاي قانوني فقط به صـورت        دارد در اين صورت قاضي حق ندارد به دليل اينكه اين ماده           
اشاره به مـسائل موضـوع مـورد اخـتلاف دارد از رسـيدگي بـه آن پرونـده                   غيرمستقيم  



 مدني به زبان عامهقانون آئين دادرسي   26

خودداري كند، بلكه قاضي از نظـر قـانوني و حقـوقي وظيفـه دارد كـه سـعي و تـلاش                      
اي در رابطه با موضوع مـورد اخـتلاف          خودش را بكار گيرد و حكم مناسب و منصفانه        

 بـه خـوبي انجـام ندهـد و          بين هاشم و طالب پيدا نمايد و چنانچه اين وظيفـه خـود را             
پرونده را مورد بررسي و رسيدگي قرار ندهد و حكمي در آن باره صادر نكند و از نظر                 

كه از گرفتن حق مظلـوم و رسـاندن حـق مظلـوم بـه او                  قانوني آن قاضي به عنوان كسي     
شـود و مجـازات مخـصوص دارد كـه بـه آن               خودداري نموده است شناخته مي    ) مظلوم(

 توضـيح داد    3همانطوريكه قانونگذار در تبصره ايـن مـاده         . اهدشدمجازات محكوم خو  
اند   كه مثلاً اگر رضا با ناصر خريدوفروش دخانيات مانند سيگار، توتون و تنباكو نموده             

سپس در مورد مقدار فروخته شده و زمان تحويـل آن دخانيـات بـا همـديگر اخـتلاف                
ح و آشتي بين خودشان حل نشده و        از راه صل  ) رضا و ناصر  (نمودند و چون اختلاف آنها      

كـه پرونـده    كند و وقتـي    برطرف نگرديد سرانجام رضا عليه ناصر به دادگاه شكايت مي         
هاي دادگاه رسيد چون قاضي آن شعبه مجتهد و      هاي يكي از شعبه     زير نظر يكي از قاضي    

هـاي    نظر بوده است بعد از بررسي و رسيدگي آن پرونده متوجه شـد كـه مـاده                  صاحب
وني در مورد خريدوفروش و مصرف سيگار و توتون و ساير دخانيات برخلاف شرع              قان

تواند در مورد آن      نمي) آن قاضي مجتهد و صاحبنظر    (باشد و از اين جهت او         و اسلام مي  
تواند درباره آن حكم صادر كند كه براساس آنچه كه قانونگـذار          اظهارنظر نموده و نمي   

را بـه يكـي ديگـر از    ) پرونـده ناصـر و رضـا   (پرونده در تبصرة اين ماده گفته است آن   
هاي ديگر درباره آن پرونـده        شود تا اينكه يكي از قاضي       هاي آن دادگاه فرستاده مي      شعبه

  .اي صادر كند موردنظر حكم مناسب و منصفانه

  4ماده 

 )بطور خاص تعيـين تكليـف نماينـد و            دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به       )الف
  .ورت عام و كلي حكم صادر كنندص نبايد به

 شرح ماده 

   كلماتمعاني
o وظيفه دارند:مكلفند  
o اختلافي:دعوا  
o بطور مخصوص  و ويژه:خاص  
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o تكليف و وضعيت دو طرف دعوا و اختلاف:تكليف  
o بصورت عمومي وكلي:عام   

ها وظيفه دارند در هر موردي كه         گويد تمام دادگاه    قانونگذار در اين ماده مي     )الف
شـود بطـور      شود و دعوا و اختلافي در دادگاه مطرح مـي           اي در دادگاه تشكيل مي     پرونده

مخصوص و ويژه تكليـف و وضـعيت دو طـرف دعـوا و اخـتلاف را مـشخص و معـين                  
  .نمايند
صورت عمومي و كلي در رابطه بـا دعـوا و اخـتلاف مطـرح                 و نبايد دادگاه به    )ب 

اهيم بـاغ خـود را بـه قيمـت          شده در دادگـاه حكـم صـادر نمايـد كـه مـثلاً اگـر ابـر                 
 يكصد ميليون تومان به اسماعيل فروخت كه در ظرف مدت يـك مـاه      000/000/100
تحويـل  ) ابـراهيم (را به فروشنده    ) قيمت باغ ( يكصد ميليون تومان     000/000/100مبلغ  

قيمـت بـاغ را بـه ابـراهيم         ) خريـدار (دهد، چنانچه بعد از گذشت يك مـاه اسـماعيل           
راهيم متوجه شد كه اسماعيل قـدرت مـالي و پـولي دارد امـا قـصد                 پرداخت ننمود و اب   

بـه دادگـاه شـكايت      ) اسـماعيل (ندارد به اين زودي پول او را بدهد و در نتيجه عليه او              
كند و قاضي دادگاه براساس سند و مدرك موجود اين دعوا و اخـتلاف را رسـيدگي                   مي
يل عت و بـاغش را بـه اسـما   دهد كه ابراهيم حقيقت را گفتـه اس ـ  كند و تشخيص مي     مي

فروخته و اكنون از زمان پرداخت كردن قيمت باغ گذشته اسـت و اسـماعيل قـدرت و          
توانايي اقتصادي و پولي دارد كه طلب ابراهيم را بپردازد اما عملاً و بدون دليـل منطقـي                  

بـه ابـراهيم    )  يكصد ميليون تومان   000/000/100= قيمت باغ   (از پرداختن بدهي خود     
در نتيجه قاضي دادگاه اسماعيل را محكوم به پرداخـت آن مبلـغ بـه               . كند  ي مي خوددار

اما هنگام صادر كردن حكم، قاضي بايد بطور مخصوص و ويژه حكـم             . نمايد  ابراهيم مي 
و اسـماعيل   ) طلبكـار (هـاي ابـراهيم       كنـد نـام     صادر نمايد يعني در حكمي كه صادر مي       

صد ميليون تومان را هم نام ببرد و مـثلاً در          يك 000/000/100را ببرد و مبلغ     ) بدهكار(
براي دادگاه بدهكار بودن اسماعيل نـسبت ابـراهيم بـه            «:حكم خود اينطور بنويسد كه    

 000/000/100جهت اينكه اسماعيل باغ ابراهيم را خريداري كـرده اسـت بـه قيمـت                
اخـت نكـرده   پرد) ابراهيم(يكصد ميليون تومان و هيچ مقدار از اين مبلغ را به فروشنده          

است، ثابت گرديده است، بنابراين به موجـب ايـن حكـم دادگـاه اسـماعيل بايـد مبلـغ                    
 يكصد ميليون تومان جهت قيمت آن بـاغي كـه از ابـراهيم خريـداري                000/000/100

بنابراين حكمي كه دادگاه به اين شكل در مورد دعوا و           » .نموده است به ابراهيم بپردازد    
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گـردد از نظـر        در مورد قيمت باغ فروخته شـده صـادر مـي           اختلاف ابراهيم و اسماعيل   
قانونگذار يك حكم به صورت مخصوص و ويژه در مـورد ايـن اخـتلاف اسـت و ايـن             

اما اگـر   . حكم صحيح است و از اين جهت اشكالي ندارد و اعتبار قانوني و حقوقي دارد              
بـه قيمـت بـاغ    اختلاف ابراهيم و اسماعيل نـسبت  (قاضي دادگاه در مورد همين پرونده      

به صورت عمومي و كلي حكم صادر كند حكم آن دادگاه معتبر نيست و              ) فروخته شده 
از نظر قانوني و حقوقي پذيرفته نيست و صادر كردن حكم كلي مثل اين است كه قاضي                 

براي دادگاه ثابت شده است كـه هـر خريـداري بايـد             «: دادگاه اينطور حكم صادر كند    
» .خرد به صورت تمام و كامل به فروشنده پرداخـت نمايـد    يقيمت كالا و مالي را كه م      

گويد هر بدهكاري و خريـداري        روشن است كه اين حكم به صورت عمومي و كلي مي          
بايد آنچه را كه خريده است قيمت آن را بطور كامل و تمام به فروشنده بدهـد امـا در                    

 ـم(دنظر  اي به دو طرف دعوا و اختلاف در پرونـدة مـور             اين حكم هيچ اشاره     بـه   طورب
نشده است و اسمي از ابراهيم به عنوان فروشندة بـاغ و از اسـماعيل               ) ابراهيم و اسماعيل  

به عنوان خريدار باغ نياورده اسـت و در ايـن حكـم كلـي و عمـومي گفتـه نـشده كـه                        
 يكـصد   000/000/100اسماعيل باغ ابراهيم را خريده است و قيمت بـاغ را كـه مبلـغ                

بنابراين از نظـر قـانوني و       . داخت نكرده است بايد پرداخت نمايد     ميليون تومان است پر   
گويد چنين حكمي اعتبار قانوني و حقوقي ندارد و حتماً بايد حكم              حقوقي قانونگذار مي  

دادگاه به صورت شكل اول يعني به صورت خصوصي در مورد ابراهيم و اسماعيل صادر               
  .شود

  5ماده 

ر در موارد مقرر در باب چهارم ايـن قـانون           مگ )بآراي دادگاهها قطعي است      )الف
  .باشند موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر در مواردي كه به )جيا 
 شرح ماده 

   كلماتمعاني
o هاي صادر شده  حكم:آراي 
o قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي نيست:قطعي  
o بيان شده است:مقرر  
o به علت:به موجب  
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o هاي ديگر  قانون:ساير قوانين 
o قابل شكسته و باطل شدن:نقص   

هـا قابـل      گويد حكمهاي صادر شـده از دادگـاه         مي) 5(قانونگذار در اين ماده      )الف
  گويند،  مي(= Final) نيست كه به آن حكم قطعي خواهياعتراض و تجديدنظر 

  .مگر در مواردي كه در باب چهارم قانون آئين دادرسي مدني بيان شده است )ب 
 از   دي كه به علت قانونهاي ديگري آن حكمهاي صادر شده         و همينطور در موار    )ج 
ها قابل شكسته شدن و باطل شدن باشد و يا اينكـه قابـل تجديـدنظر و رسـيدگي                     دادگاه

دوباره باشد كه مثلاً اگر كاظم يك پيمان كار است كه تعدادي كارگر و بنـّا و معمـار               
كنـد و بعـد از خـراب       مـي دارد و ساختمانهاي قديمي و فرسوده را از مـردم خريـداري             

سـازد و هنگـام خـراب كـردن يـك             كردن آنها، ساختمانهاي جديدي بجـاي آنهـا مـي         
انگـاري و كوتـاهي كـردن و رعايـت نكـردن              ساختمان كهنه و گودبرداري در اثر سهل      

مقررات لازم در آن زمينه، خسارتي به ساختمان همـسايه يعنـي صـادق وارد شـد و در                   
خودشـان بـا    ) ديـده   همـساية خـسارت   (و صـادق    ) پيمانكار(نتيجه به علت اينكه كاظم      

همديگر در مورد مقدار خـسارت وارد شـده و جبـران كـردن آن بـه توافـق نرسـيدند                     
خواهد كه به موضوع خسارتي       كند و از دادگاه مي      سرانجام كاظم به دادگاه شكايت مي     

ارد شـده را    كه بر خانه او وارد شده است رسيدگي نمايد كه دادگاه موضوع خسارت و             
كند و كارشـناس دادگـاه نظـر          رسيدگي مي ) كه مورد اختلاف بين كاظم و صادق است       (

 000/500/2برابر با   ( دويست و پنجاه هزار تومان       000/250دهد كه به اندازه مبلغ        مي
) پيمانكار(به خانه صادق خسارت وارد شده است كه كاظم          ) ميليون و پانصدهزار ريال   

اش را تعمير كنـد و يـا اينكـه اگـر كـاظم بـا                   صادق بپردازد تا خانه    بايد اين مبلغ را به    
وپنجـاه هـزار       دويست 000/250(شركت بيمه قرارداد بسته است شركت بيمه اين مبلغ          

) 5(كه در اين حالت بنابر آنچه كه قانونگذار در اين مـاده             . را به صادق بپردازد   ) تومان
كنـد براسـاس     اين پرونده را رسـيدگي مـي  كه دادگاه موردنظر كه  بيان داشته است وقتي   

 دويـست و پنجـاه      000/250نظر كارشناس خود حكم صادر كرد كه كاظم بايـد مبلـغ             
هزار تومان به عنوان جبران خسارتي كه بر منـزل صـادق وارد شـده اسـت بـه صـادق                     

تواند به اين حكم دادگاه اعتراض نمايـد و           بپردازد اين حكم قطعي است يعني صادق نمي       
و مـثلاً   (يد مقدار خـسارت وارد شـده بـه خانـه مـن بيـشتر از ايـن مقـدار اسـت                       بگو
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چونكـه ايـن    ) باشـد    سيصدهزار تومان ميزان و مقدار خسارت وارد شده مـي          000/300
حكم از موردهاي قابل تجديدنظر نيست كـه موردهـاي قابـل تجديـدنظرخواهي يعنـي          

نون آئين دادرسـي مـدني بيـان         فصل دوم از باب چهارم قا      331رسيدگي دوباره در ماده     
يعنـي جبـران    (شده است چونكه اولاً اين اختلاف يك اختلاف مالي و مربوط به مـال               

شود كـه     است و ثانياً در صورتي اعتراض صادق پذيرفته مي        ) خسارت وارد شده به خانه    
 سـه ميليـون     000/000/3برابـر بـا     ( سيـصدهزار تومـان      000/300خواسته او بيشتر از     

بنـابراين از   ).  و بند ب از همان ماده مراجعه كنيد        331به بند الف از ماده      . (دباش) ريال
كـاظم و   (نظر تجديدنظرخواهي يعني درخواست رسيدگي دوبارة دادگاه به اين پرونـده            

تواند به آن حكم صادر شده         قانون آئين دادرسي مدني، صادق نمي      331بنابر ماده   ) صادق
 يعني باطـل  (= Nullification)نكه صادق خواستار نقض و اما از جهت اي. اعتراض نمايد

كـردن آن   نقـص   تواند خواستار     كردن آن حكم بشود از نظر حقوقي و قانوني صادق نمي          
شود يعنـي در صـورتي        خاصيت مي   و بي نقص   يك حكم     حكم بشود چونكه در صورتي    

نـدارد كـه    است و اثر و ارزش حقوقي و قـانوني          نقص  دهد كه اين حكم       دادگاه نظر مي  
ئــين دادرســي مــدني يــا قاضــي آ از فــصل اول بــاب چهــارم قــانون 326براســاس مــاده 

صادركننده حكم اشتباه كرده باشد و يا اينكه بعداً معلوم شود كه آن دادگاه و آن قاضي                 
صـادر كـرده    ) ديده صـادق    در مورد جبران خسارت منزل آسيب     (كه حكم موردنظر را     

كـه مـثلاً هـم        دن حكم را نداشته است، در حـالي       است صلاحيت و شايستگي صادر كر     
دادگاه و هم قاضي صادركننده حكم مربـوط بـه پرونـده صـادق و كـاظم شايـستگي و                    

انـد بنـابراين صـادق        صلاحيت رسيدگي به اين پرونده و صـادر كـردن حكـم را داشـته              
  .تواند درخواست نقض شكستن آن حكم صادر شده را بنمايد نمي

  6ماده 

بر خلاف اخلاق حـسنه كـه        )بقراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا       عقود و    )الف
  .مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست

 شرح ماده 

   كلماتمعاني
o عقدها:عقود  
o برهم زننده:مخل  


